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باد كه باد بلا بود، كه عاشق عروسي و اين چيزها بود، رفت عروسي. باباي داماد كه باباي داماد بود، كه حواسش 
به آتش پلوها بود، باد را از عروسي بيرون كرد. گفت: »برو برو! آتيش رو خاموش مي كني!«

باد كه اوقاتش تلخ شده بود، كه از عصباني هم عصباني تر شده بود، رفت خانه ي باباي داماد. لباس هايي را كه 
اين ور بند بود، لباس هايي را كه آن ور بند بود، كشيد و با خودش آورد.

عروس و داماد كه آمدند، دمبلو و ديمبو كه زدند، مهمان ها، پيژامه ي باباي داماد و روسري گل گلي 
مادر داماد و دامن چين چيني خواهر داماد را ديدند كه قرِ و قرِ، وسط حياط مي چرخيدند.
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